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 ساختار و ارگان هاي قدرت سياسي      

 دهند   قرار مي  نيروهاي انتظامي و امنيتي جمهوري اسلامي همچنان کارگران مرزي را مورد حمله            
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  تن از کارگران زرين بنا پارسيان        ٥ اخراج 

 ۴ صفحه 

اگر ممکن است بگويـيـد   :  سئوال
کنفرانسي که تحت عنوان کنـفـرانـس        
ملـي کـرد قـرار اسـت در کـردسـتـان                  
عراق برگزار شـود داسـتـانـش از چـه               
قرار است؟ به بينندگان مـا بـگـويـيـد          

 موضوع چيست؟
 

تا جايي کـه مـا خـبـر          :  آسنگران
داريـم چـنــد مـاه قــبـل خـبــر بـه ايــن                   
صورت بود که هيئتي از افـراد حـزب      

پ که حزبي از کردستان تـرکـيـه    . د. ب
اسـت و قـانـونـي در آنـجـا فـعـالـيــت                    
ميکند و در انـتـخـابـات پـارلـمـانـي                 
ترکيـه هـم شـرکـت کـرده و تـعـدادي                  
نمايندگان اين حزب هم انتحاب شـده        
ــه                      ــن حــزب ک ــي از اي ــت ــئ ــي ــد، ه ان

نمايندگانـي از پـارلـمـان تـرکـيـه هـم                 
بودند به کردستان عراق سفر کردند و     
آنجا بـا جـلال طـالـبـانـي و مسـعـود                  

و از   .  بارزاني ملاقاتـهـايـي داشـتـنـد         
آنهـا درخـواسـت کـردنـد کـه امـکـان                 
تدارک و فراخوان اين کنفـرانـس را بـه           

 . عهده بگيرند
 

ايــن کــنــفــرانــس تــحــت عــنــوان           
قــرار اســت   "  مــلــي کــرد  " کـنــفــرانــس    
طالباني و بـارزانـي هـم          .  برگزار شود 

اين پيشنهاد را پذيرفتـه و در تـدارک           

اين خبر مـربـوط     .  برگزاري آن هستند 
مـا  .  هشت ماه قبـل اسـت      -به هفت   

از هــمــان روزهــاي اول ايــن خــبــر را               
دريافت کرديم اما چون هيچـکـدام از         
جريانات سياسي آنرا جـدي نـگـرفـتـه            
بودند و در مـورد آن چـيـزي نـگـفـتـه                 
بودند، اين موضوع در حد خبري بود    
ــزاب                          ــد احــ کــــه از داد و ســــتــ
ناسيوناليستي کردستان و مناسبـات     

ايـن  .  ميان خودشان حکايت مـيـکـرد     
خبر در کنار انواع اخبار و گـزارشـات         

 " ملي کرد "کنفرانس   
 نگاهي به سياست ما و کومله   

 
 مصاحبه محمد آسنگران با تلويزيون ايسکرا                                      

 در مورد کنفرانس ملي کرد                       
 ) کونفرانسي نه ته وي کورد                       ( 

 
 متن زير پياده شده و ترجمه مصاحبه           
 محمد آسنگران  با تلويزيون ايسکرا          

 از کردي به فارسي است     

 

مصطفـي عـبـدالـجـلـيـل وزيـر             
دادگستري سابق قذافي و مسـئـول        

لـيـبـي    "  شوراي ملي انتقالي " فعلي  
در اولين سخنرانيـش در طـرابـلـس          

را "  سکولاريسـم " و "  اسلام افراطي" 
رد کرد و اعلام نمود دولـت لـيـبـي             

" مـدرن و دمـوکـراتـيـک         "يک دولت  
اسلام معتدل و قـوانـيـن      "متکي بر  

بعبارت ديـگـر   .  بود"  شريعه خواهد 
ايشان حکومتي شـبـيـه حـکـومـت           

کرزاي در افغانستان را بمردم ليبـي      
 .وعده ميدهد

ــي              ــيــب ايــن خــواســت مــردم ل
حـکـومـت سـرنـگـون شـده            .  نيست

قذافي هم نوعي حکومت مـعـتـدل         
دولت موعود جنـاب  . اسلامي بود 

عـبـدالـجـلـيـل هـمـانـقـدرمـيـتـوانــد                
بـاشـد کـه      "  مدرن و دمـوکـراتـيـک       " 

مـمـکـن    !  دولت قذافي چـنـيـن بـود        

مردم ليبي براي دولت نوع کرزاي       
 !انقلاب نکرده اند   

اين روزها جنب و جوش خـانـواده       
هـا بـراي تـهـيـه لـوازم مـدرســه بـچــه                   
هايشان رنگ و بوي ديگـري بـه خـود             

مـاه خـزان مـاه بـازشـدن            .  گرفته است 
دوباره مدارس، بـا دلـهـره و نـگـرانـي               

اگر اين روزهـا  .  خانواده ها همراه است 
در بازار چرخي بزنيد، سيماي نگرانـي        
ها و تپش قلبها را به خوبي در چـهـره         
بسياري از کـارگـران و والـديـن دانـش             

خواهيد ديـد کـه     .  آموزان خواهيد ديد 
چگونه براي خريد يک کـيـف مـدرسـه            
بايستي بـه دهـهـا مـغـازه سـر زد تـا                    

و در   .  شايد بتوان ارزان ترين را خـريـد     
چـانـه زنـي        صورت عدم موفـقـيـت و       

هاي زياد با چهره اي عبوث و نـگـران        
و با دنيايي پراز ياس و نـاامـيـدي بـه              

و شب در بستر خـواب  .  خانه بازگشت 
به دنبال راه چاره ها و چه بايد کـردهـا           

و گـاهـي بـه چـهـره            .  نتوانست خوابيد 
سوخته فرزند که در خواب شيرين فرو       

در دنياي رويـا و امـيـدوار کـه             رفته و 
فردا حتما پدر بهتـريـن هـا را بـرايـش              
خواهد خريد، به نگراني هاي پدر صـد   

 .چندان مي افزايد

 ماه شهريور سرآغاز تپش قلب هاست      
 منصور حکمت   / ناسيوناليسم و مساله ملي     شريف ساعد پناه         

 

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۶ صفحه 



 
588شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

ديگر از اين نوع بود و طبـعـا مـا هـم          
امـا  .  آنرا مثل يک خبر تـلـقـي کـرديـم          

اکنون ميبينيم که تعدادي از احـزاب        
نــاســيــونــالــيــســت کــرد و احــزاب و              
سازمانـهـاي فـعـال در کـردسـتـان بـه                 
عنوان موضوع مهمي از آن اسم بـرده        
و سياست خـود را در قـبـال آن بـيـان                 

زيـرا تـدارک بـرگـزاري ايـن            .  کرده انـد   
قـبـلا   .  کنفرانس عملا آغاز شده اسـت  

 ايـن    ۲۰۱۱ قرار بود در سـپـتـامـبـر            
امـا بـه دلـيـل         .  کنفرانس برگزار شـود  

اينکه ظاهرا تدارک آنرا نتوانستند بـه        
سرانجام برسانند قرار شـده اسـت کـه            
در مــاه اکــتــبــر و يــا نــوامــبــر ايــن                  
کنفرانس در شهر اربيل عراق بـرگـزار          

 . شود
 

طبق آخرين خبر احتمالا بـاز هـم          
برگـزاري ايـن کـنـفـرانـس بـه تـعـويـق                   

ايـنـکـه اسـاسـا چـنـيـن             .  خواهد افتاد 
کنفرانسي برگزار ميشود يا نه بـحـث         

اما در هـر حـال آنـچـه             .  ديگري است 
مـعــلـوم اسـت طـالــبـانــي و بـارزانــي                
هيئتي را مامور تدارک برگـزاري ايـن        

 . کنفرانس کرده اند
 

درگـيـريـهـاي اخـيـر در مـرزهـاي               
مــنــطــقــه تــحــت     ( شــمــالــي عــراق و        

و ورود   )  حاکميت طالباني و بارزانـي   
ارتشهاي ترکيه و ايران به داخـل خـاک      
عراق تاثيراتي بر روند اين کـنـفـرانـس       

از طـرف ديـگــر       .  هـم گـذاشـتــه اسـت        
ترکيه با اقدامي سرکوبـگـرانـه عـلـيـه          

" پ. د. ب" مخالـفـيـن خـود و حـزب              
تعدادي از افراد اين حزب را دستگـيـر    

همه اينهـا مـمـکـن اسـت          .  کرده است 
فاکتورهايي باشند که اين کـنـفـرانـس         
را به تعويق بيندازد و يـا مشـکـلاتـي         

اما اصـل قضـيـه ايـن         .  بوجود بياورد 
است که با توجه به تـحـولاتـي کـه در           
منـطـقـه روي داده اسـت بـيـن حـزب                  

و طالباني و بـارزانـي ايـن          "  پ. د.ب" 
توافق به عمل آمده اسـت کـه چـنـيـن               

احـزاب  " کنفرانسي برگزار شود و همه     
. به اين کنفرانس دعوت شـونـد    "  فعال

احـزاب  " طبعا آنها منظورشـان فـقـط         
اين احزاب قـرار اسـت در       .  است"  کرد

اين کنفرانس شرکت کنند و در مـورد   
 . مسئله کرد حرف بزنند

 
چه جريانـاتـي قـرار اسـت         :  سئوال

در اين کنـفـرانـس شـرکـت کـنـنـد آيـا                 
کسي يا کسانـي تـا کـنـون مـخـالـف                 

 شرکت در اين کنفراس بوده است؟

 
تا جايي که ما مـطـلـع    :  آسنگران

هســتــيــم هــمــه احــزابــي کــه خــود را              
معرفي ميکـنـنـد بـراي       "  احزاب کرد " 

شرکت در اين کنفرانس تـوافـق دارنـد         
تـازه چـپ     .  و از آن استقبـال کـرده انـد        

ترين حزب کـردسـتـان در مـيـان ايـن                
سازمان کردسـتـان    -احزاب که کومله 

حزب کمونيست ايران بـاشـد، از زبـان         
دبير اول خود ابراهيم علـيـزاده از ايـن         
کنفرانس استقبال کرده اسـت و از آن           
به عنوان يک موضوع مهم اسـم بـرده           

گــويــا تـعــادل قـوا را تـغــيــيــر              .  اسـت 
بـقـيـه احـزاب هـم کـه             ...  ميدهـد و      

هميشه آرزوي چـنـيـن تـجـمـعـاتـي را                
تا جـايـي کـه مـن اطـلاع              .  داشته اند 

مورد نـظـر   "  احزاب کرد"دارم از ميان  
آنها تا کنون هـيـچـکـدام مـخـالـفـتـي                

هـمـه آنـهـا در انـتـظــار             .  نـداشـتـه انـد      
 . برگزاري چنين کنفرانسي هستند

 
چرا ايـن جـريـانـات بـراي            :  سئوال

اين کنفرانس اهميت قايل اند و بـراي          
آنها مهم است که چنـيـن کـنـفـرانسـي          

 برگزار شود؟ 
 

من فکر ميکنم دليـل   :  آسنگران
ــن                  ــن مســئلــه ضــعــف اي ــي اي اصــل

ضعـفـي کـه در خـود           .  جريانات است 
مشاهده کرده و مشکلاتي پيش روي     
خود ميبينند و فکر ميکنند چـنـيـن       
ــهــا                   ــه روي آن تــجــمــعــي راه حــلــي ب

اين يک دليل اصلي اسـت     .  ميگشايد
. اما دلايـل ديـگـري هـم وجـود دارد              

تحولاتي در مـنـطـقـه رخ داده اسـت               
بويـژه انـقـلابـاتـي کـه در کشـورهـاي                 
عربي و در منطقه از جمله در سـوريـه       
و اخيرا در اسرائيل هـم اعـتـراضـاتـي             
شـروع شـده اسـت، ايــنـهــا هــم فــکــر                
ميکنند در چـنـيـن مـوقـعـيـتـي اگـر                 
بتوانند در کنار هم قرار گـيـرنـد و بـه             
توافقاتي دست پـيـدا کـنـنـد مـمـکـن               
است تعادل قوا را به نفع خود تـغـيـيـر         

اين سيـاسـتـي اسـت کـه بـيـان              .  دهند
ــد    امــا اصــل مــوضــوع و           .  کــرده ان

واقـعــيــت ايــن تــحــرک فــراتــر از ايــن              
اولا اين طـرح تـازه اي         .  مسايل است 

نيست چندين سال قبل چنين اقدامـي   
وجـود  "  کنگره ملي کرد"تحت عنوان  

داشت و اساسا آن کـنـگـره در دسـت                
ک بود و به ابتکار آنـهـا شـکـل         . ک. پ

احزاب ديگر بعضـا در آن      .  گرفته بود 
شرکت ميکردند و تعدادي هـم اصـلا        

آن کـنـگـره بـه مـرور            .  شرکت نکردند 

زمان بي خاصيتي و بي تاثيري خـود        
. را نشان داد و عـمـلا از بـيـن رفـت                   

کـنـگـره    " چنانکه اکنون چيزي به اسـم      
ابـتـدا   .  وجود خارجي ندارد"  ملي کرد 

تعدادي از همين احزاب مـورد بـحـث          
تـعـدادي   .  در آن کنگره شرکت کـردنـد      

هم به دليل رقابت با هـمـديـگـر در آن          
 . کنگره شرکت نکردند

 
اکــنــون پــيــشــنــهــاد و ايــده ايــن             

ک و   . ک. کنفرانس باز هم از جـانـب پ      
. پ مـطـرح شـده اسـت          . د. از زبان ب   

ک . ک. ايــن حــزب نــزديــکــيــش بــا پ           
موضوع آشکار و غير قابـل انـکـاري          

آنها تلاش ميکنند با توجه بـه    .  است
اينکه طالباني و بـارزانـي بـه قـدرت              
رسيده و امکانات مـالـي و نـظـامـي             
معيني دارند و حکومتي منطقـه اي        
در عراق در دست آنها است مـبـتـکـر          

از .  برگزاري چنين کنفرانسـي بـاشـنـد        
نظـر آنـهـا اگـر طـالـبـانـي و بـارزانـي                     
مبتکر اين اقدام باشند ممکـن اسـت         
تعـداد بـيـشـتـري در ايـن کـنـفـرانـس                   

همچنين از نظـر ايـنـهـا       .  شرکت کنند 
راه حــلــي مــحــســوب مــيــشــود کــه              

ک را از اين موقعيت و تـنـگـنـا      . ک. پ
آنها فکر ميکنند ايـن    .  بيرون بياورند 

راهي است که به نوعي ممکـن اسـت           
ک تـغـيـيـر       . ک. تعادل قوا را به نفـع پ        

 . دهد
 

امـــا از نـــظـــر ديـــگـــر احـــزاب               
ناسيونالـيـسـت کـرد مـوضـوع طـور               

آنها فکر ميکنـنـد اگـر      .  ديگري است 
در کنار هم قـرار گـيـرنـد در مـقـابـل                  
دولتهاي منطقه و رقـبـاي ديـگـرشـان           
در منطقه صداي رسا تـري خـواهـنـد            

اين در خود موضوعـي اسـت     .  داشت
که از نظر جريانـات نـاسـيـونـالـيـسـت               
کـرد قـرار اســت بـر پـراکــنـدگـي ايــن                 

و کـم تـاثـيـري و           .  جريانات فايق آيـد    
روند رو به ضعف ايـن جـنـبـش را بـا                

ايـن مـوضـوع      .  اين اقدام جبران کننـد  
از آنجا اهميت دارد که مـردم بـه بـي              
کفايتي و ناتواني اين جنبش بـيـشـتـر           
واقف شده و ميشوند و احزابي که در       
کردستان عراق هم بـه قـدرت رسـيـده             
اند ما ميبينيم که چه نتـيـجـه اي بـه             
بار آورده و مردم چه نفرت عميقـي از          
اين احزاب و نقش سرکوبـگـرانـه آنـهـا          

ظاهرا اين راه حـلـي اسـت کـه             .  دارند
بتوانند ضعف ناسيونالـيـسـم کـرد را           

 . جبران کنند
متاسفانه حزب کمونيسـت ايـران       

و سازمان کردستان آن کـوملـه هـم از            
کـه خـود     .  اين اقدام استقبال کرده انـد     

 .  اين هم جاي تامل جدي دارد
 

اين مسئله چه جايگـاهـي   : سئوال
دارد آيــا واقــعــا چــنــيـن کــنـفــرانســي            
ميتواند راه حلـي بـراي مسـئلـه کـرد              
باشد يا جنبش ناسيوناليستي کرد را      

 تقويت ميکند؟
 

به نظر من کـنـفـرانـس       :  آسنگران
همان جـايـگـاهـي را دارد         "  ملي کرد" 

از ايـن    .  داشـت "  کنگره ملي کـرد " که  
محدوده فراتر نخواهد رفت و به هيـچ      

با توجـه  .  نتيجه اي هم نميتواند برسد   
بـه شــنــاخــتــي کــه مــا از جــريــانــات              
موجود در کردستان داريم و با تـوجـه       
به روند اوضاع سـيـاسـي و تـحـولات             
عظيمي که در منطقه روي داده و در        
جريان است اين نـوع اقـدامـات فـقـط            

ــات                 ــانـ ــريـ ــب جـ ــانـ ــي از جـ ــشـ تـــلاـ
ناسيوناليست کرد است کـه بـتـوانـنـد          
مشکلات خود و جنـبـش شـان را بـه            

بـنـابـرايــن    .  نـوعـي تـخـفـيـف بـدهـنـد             
نه راه حلي بـراي    "  کنفرانس ملي کرد" 

مسئله کرد ميتواند ارائـه دهـد و نـه             
ميتواند چنين راه حلي داشته باشد و         
نميتواند دولـتـهـاي رقـيـب را هـم بـه                 

هيچکدام از   .  عقب نشيني وادار کند   
حتي نفـس  .  اينها اتفاق نخواهد افتاد   

برگزاري چنين کنـفـرانسـي زيـر سـوال           
من شک دارم که حـتـي چـنـيـن          .  است

کنفرانسي بـتـوانـد بـرگـزار شـود چـه                 
برسد به راه حل و توافق اين جريـانـات      

حتي اگر به فرض چـنـيـن      .  با همديگر 
کـنـفـرانسـي بـتـوانـد بـرگـزار شـود از                   
همين حالا روشن است که نتيـجـه اي           

زيرا هـر کـدام از ايـن          .  نخواهد داشت 
جريانات خـود را تـابـع سـيـاسـتـهـاي                

 

است وزير دادگستري سابق قـذافـي        
مشکلـي بـا ايـن مسـالـه نـداشـتـه                 
باشد ولي توده مردمي که بيـش از     
شش ماه قهرمانانـه جـنـگـيـدنـد و             
ديکتاتور را فراري دادند به نسـخـه       
ديگري از همان حکومت رضـايـت        

 .نخواهند داد
روشــن اســت کــه ايــن نســخــه            
حـکــومـتــي آلــتــرنـاتــيـو مـطــلــوب           

يـک  .  دولتـهـاي غـربـي نـيـز هسـت             
هدف از دخالت نظـامـي نـيـروهـاي         
ناتو جا زدن دولتي از نـوع کـرزاي             
بعـنـوان حـاصـل پـيـروزي انـقـلاب               
ليبـي بـود و اکـنـون سـرهـم کـردن                  
چنين دولـتـي بـعـهـده وزيـر سـابـق                 

ــت                ــده اسـ ــرده شـ ــپـ ــي سـ ــذافـ . قـ
همچنانکه در مصـر ايـن نـقـش را             
تنطاوي ژنرال سابق مبارک بـعـهـده         

 .گرفت
در بــرابـــر ايـــن نـــوع تـــلاش              
دولــتــهــاي غــربــي و بــازمــانــدگــان         
حکومتهـاي سـرنـگـون شـده تـوده              
بپاخاسته مردمـي قـرار دارنـد کـه            
خواهان رفاه و آزادي و برابري و يـک   

اسـلام از    .  زندگي انساني هسـتـنـد      
هر نوع و شاخه اي از اساس با ايـن          
خواست و آرزوي مـردم مـتـنـاقـض           

اين واقعيت را مردم ايران بـه   .  است
يمن بيش از سي سـال زنـدگـي زيـر            
يوغ حکومت و قـوانـيـن اسـلامـي            

. بهتر از هر کس ديگري مـيـدانـنـد        
پيام مردم ايران بـه مـردم لـيـبـي و               

مردم بپاخاسته در ديگـر کشـورهـا       
ــدهــيــد اســلام،         :  ايــنــســت  اجــازه ن

معتدل و يـا افـراطـي و يـا بـا هـر                    
عنوان و برچسب ديگري، در دولت       
و در سيستم آمـوزشـي و قضـائـي              

. کمـتـريـن دخـالـتـي داشـتـه بـاشـد                
سکولاريسم ابـتـدائـي تـريـن شـرط            
تحقـق آزادي و رفـاه و احـتـرام بـه                  
انسان و انسانيت در هر جامعـه اي       

ــات         .  اســت ــخــصــوص در انــقــلاب ب
 ايــران تــا      ۸۸ جــاري، از انــقــلاب        

انقلابات مصر و تونس و لـيـبـي و          
سوريه که در کشورهاي اسـلامـزده        
صورت ميگيرد، اعلام تـعـهـد بـه            
سکولاريسم يک پيش شـرط اولـيـه         
هر نوع آزاديخواهي و يـک مـعـيـار          
مـهــم در بـازشــنــاخــتـن نــيــروهــاي            

 .انقلابي از ارتجاعي است
بايد اميدوار بود و با تمام قـوا      
کوشيد که مردم ليبي نـيـز مـانـنـد            
ــه                  ــه ــر جــب ــراب مــردم مصــر، در ب
ارتجاعي دولتهاي انتقـالـي سـرهـم         
بــنــدي شــده بــوســيلــه دولــت هــاي           
غربي، اسلامـيـون و بـازمـانـدگـان             
رژيم سرنگون شده بـايسـتـنـد و بـه              

نـان و    " مبارزات خـود تـا تـحـقـق              
ادامــه "  آزادي و کــرامــت انســانــي        

 .بدهند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٠  شهريور ٢٢ 
 ٢٠١١  سپتامبر ١٣ 
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صرفا ساختماني    . کمونيسم کارگري يک جنبش وسيع است     
دوران حکومت     .  نوبت ما و مردم است   . در سليمانيه نيست  

 طوايف و دارودسته هاي مسلح وابسته به دولتهاي متفرقه          
 .در کردستان به سر رسيده است    

 منصور حکمت  
 

 انقلاب انساني               زنده باد         
  براي حکومت انساني                

مــعــيــنــي از قــدرتــهــا و دولــتــهــاي            
هـر کـدام از آنـهـا           .  معيني ميداننـد  

بـراي  .  سرشان به دولتي وصـل اسـت       
مثال طالباني و بارزاني بدون اينـکـه    
سياست خود را با آمريکا مـنـطـبـق          
کنند پاي هيچ سياسـتـي نـخـواهـنـد          

و آنها تلاش مـيـکـنـنـد هـمـه            .  رفت
ــات ســيــاســي در               احــزاب و جــريــان
کردسـتـان را در جـهـتـي تشـويـق و                  
کاناليزه کنند که آمريکا عـلاقـمـنـد         

و علاوه بـر ايـن، آنـهـا سـعـي               . است
ميکنند احزاب را به سمتي هـدايـت       
کنند که دولتهاي جمهوري اسلامـي     
و ترکيه را آرام کنند و راه مـذاکـره و         
معامله و سازش را جـلـو پـاي ايـن                

از نظر طالباني و   .  احزاب قرار دهند 
بارزاني اين هدف اصـلـي و اسـاسـي            

 . چنين کنفرانسي است
احــزاب ديــگــر چــه بــه عــنــوان             
مهمـان و چـه بـه عـنـوان شـريـک و                    
سهيم در برگزاري اين کـنـفـرانـس نـه            
وزني خواهند داشت و نـه بـه جـايـي              

حـتـي کسـانـي کـه          .  خواهنـد رسـيـد     
مدعي سياسـت بـهـتـري بـه نسـبـت               
بقيه هستند نميتوانند چيزي به نـفـع         

. خود در اين کنفرانس تغييـر دهـنـد        
جريانات و جنبشي که از ايـن اقـدام            
ــد               ــرنـ ــبـ ــي بـ ــعـ ــفـ ــد نـ ــنـ ــوانـ ــتـ ــيـ مـ
ــبــش                  ــا و جــن ــيــســتــه ــونــال ــاســي ن

ايـن  .  ناسيوناليسـتـي کـرد هسـتـنـد          
اقدام اساسا براي زنده نگهـداشـتـن و       
تقويت جنبش ناسيوناليـسـتـي کـرد          
عــلــيــه جــنـــبــشــهــاي راديــکـــال،               
آزاديخواهانه و برابري طلبـانـه اسـت         
کــه هــم اکــنــون در تــعــدادي از                      
کشورهاي منطقه بويژه در ايـران در         

 . جريان است
 

کـوملــه و ابــراهــيــم       :  ســئــوال
عـلــيـزاده دبــيـر اول کــوملــه از ايــن               
کنفرانس استقبال کرده است و حتـي        
ــه شــرطــي شــرکــت                گــفــتــه اســت ب
ميکنيم که در جريـان بـرگـزاري ايـن          
کنفرانس شريک باشيم نظر شـمـا در          

 اين مورد چيست؟
 

مـن بـايـد ايـنـرا بـه              :  آسنگران
صراحت بيان کنم کـه ايـن سـيـاسـت            

سياسـتـي اسـت کـه         .  نادرستي است 
تحت عنوان هر نوع ديپلماسي و يـا       
ملاحظه اي بيـان شـده بـاشـد، خـود              
اين سياست تماما ناسيـونـالـيـسـتـي         

اين سياستي است که به ضـرر   .  است
جنبش کمونيستي و به ضرر جنبـش   
آزاديخواهي و مردم کردستـان تـمـام         

ايــن حــرکــت اســاســا       .  خــواهــد شــد   
تقويت جـريـانـاتـي غـيـر مسـئـول و                
جرياناتي که هم اکنون در کـردسـتـان      
عــراق مشــغــول ســرکــوب مــردم               

. کردستان در عراق هستند ميبـاشـد   
تقويت کسـانـي مـثـل طـالـبـانـي و                  

آنـهـا هسـتـنـد کـه در             . بارزاني است 
اين کنفرانس بـه آيـکـون آن تـبـديـل                

و جريـانـات چـپ و نـيـمـه             . ميشوند
چپ به هيچ شکلي مجال اينرا پـيـدا         
نخواهند کرد که در ايـن کـنـفـرانـس            
بخواهند حرفي بزنند که ديـگـران بـه       

مـن هـم     .  آن توجه جدي نشان بدهند    
مصاحبه ابراهـيـم عـلـيـزاده در ايـن               

اينرا مـيـگـويـد کـه        .  مورد را شنيدم 
ــم حــرف خــودمــان را                 مــا مــيــروي

معلوم اسـت کـه هـر کسـي           . ميزنيم
ايـن  .  ميرود حـرف خـودش را بـزنـد           

طبيعي است کـه چـنـيـن بـاشـد امـا               
هنگاميکه از يـک اقـدام و حـرکـت               
ناسيوناليستي استقبـال مـيـکـنـيـد،          
وقتي کـه از کـنـفـرانسـي اسـتـقـبـال                  
ميکنيد که ناسيوناليستها مبـتـکـر      
آن هستند، وقتي از حرکتي استقبـال    
ميکنـيـد کـه طـالـبـانـي و بـارزانـي                  
بعنوان سرکوبگران مـردم کـردسـتـان        
در عــراق ســخــنــگــويــان اصــلــي آن            
هسـتــنـد و آنــهـا مـيــخـواهــنـد ايــن                
کنفرانس را برگزار کـنـنـد، دود ايـن            
اقـدام در قـدم اول بـه چشـم هـمـيــن                   
سازمان و يا کسانيکه خـود را چـپ           
و کمونيست و آزاديحواه ميدانـنـد و       
در اين کنـفـرانـس شـرکـت مـيـکـنـد                

 . ميرود
اين اقدام اساسا مـانـعـي پـيـش             
روي مردم آزاديخواه کردسـتـان قـرار         
ميدهد نه راه حلـي بـراي ايـن مـردم              
که براي رفع سـتـم مـلـي و آزادي و                 

 . رهايي به ميدان آمده اند
 

موضع حـزب در مـورد       :  سئوال
 اين کنفرانس چيست؟

  
من فکر ميکنـم تـا     :  آسنگران 

کنون و در جواب به سـوالات قـبـلـي        
موضع خودمان را گفتـه بـاشـم امـا            
لازم است يک بار ديگر تـاکـيـد کـنـم           

. که ايـن حـرکـتـي ارتـجـاعـي اسـت                
هـيـچ   .  حرکتي ناسيوناليستـي اسـت     

اگر نتيجـه  .  نتيجه اي نخواهد داشت 
اي هم داشته باشد نتايج آن بـه ضـرر        

به ضـرر    .  مردم کردستان خواهد بود  
حــرکــت آزاديــخــواهــي مــردم تــمــام          

و هر گـونـه تـوهـمـي بـه           .  خواهد شد 
اين کنفرانس که عملا ادامـه هـمـان           

اسـت بـه ضـرر        "  کنگره مـلـي کـرد       " 
مردم و خاک پاشيدن به چشـم مـردم          

ايـــن اقـــدامـــي در جـــهـــت           .  اســت 
تضـــعـــيـــف حـــرکـــت راديـــکـــال و            
ــنــبــش               ــه مــردم و ج ــان آزاديــحــواه
کمونيستي جنبش بـرابـري طـلـبـانـه            
مردم در اين منطقه و بويژه در ايـران        

 . است
 

من همينجا اعلام مـيـکـنـم کـه         
بهتر است کومله صريح و روشـن از          
اين سـيـاسـت فـاصـلـه بـگـيـرد و از                   
شرکت در اين کـنـفـرانـس خـودداري           

هر چند ظاهرا اين سياسـت در    .  کند
چهار چوب فکري و سـيـاسـت آنـهـا              

اما اين بايد روشـن  .  قرار گرفته است 
باشد که چـنـيـن سـيـاسـتـي تـمـامـا                  
ناسيـونـالـيـسـتـي و بـه ضـرر مـردم                  

 .  کردستان است
 

 *** 

رفـيـق ابـراهـيـم اخـيـرا               : سئوال 
مباحثي در ميدياي کردستـان عـراق        
و مـنـابـع اپـوزيسـيـون خـارج کشـور                
مطرح شده اسـت کـه از تـلاش بـراي               

بـا  "  کـنـفـرانـس مـلـي کـرد           " برگزاري   
شرکـت نـمـايـنـدگـان هـمـه احـزاب و                  
سازمانهاي کـه در هـمـه بـخـشـهـاي                

 .کردستان فعال هستند خبر مـيـدهـد       
پيشينه و سابقه اين تـلاـشـهـا بـه چـه                
مقطعي برميگردد و سياست کوملـه     
به طور کلي در قـبـال تشـکـيـل ايـن                  

 کنفرانس چيست؟ 
   

مدتها است کـه    : ابراهيم عليزاده 
ــه                  ــي ک احســاس مــيــشــود در حــال
دولتهاي ستمکار که مردم کردسـتـان       
را از حقوق اوليه خود محروم کـرده و      
تحت ستم قرار داده و از حقوق مـلـي           
ــا هــم                    ــد و ب خــود مــحــروم کــرده ان
هماهنگ هستند، نقـشـه مشـتـرک و          
سياست مشترک تدوين ميکنند و از      
اختلافات احزاب سياسـي ايـن يـا آن             
بخش کردستان در راسـتـاي مـنـافـع              
خودشان استفاده مـيـکـنـنـد و انـواع             

 . توطئه در جريان است
خيلي طبيعي است اگر نيـروهـاي    
سياسي مسئول کردستان به مـنـظـور        

بـاشـنـد، دور      راستگـو    رفع ستم ملي    
هم جمع بشوند و تـلاش کـنـنـد بـراي            
ايـنــکـه سـيــاسـتــي تــدويـن کـنــنـد و                 
ــد و                  ــگــيــرن ــيــش ب روشــهــايــي در پ
اقداماتي انجام بدهند که اين توطـئـه     

 . ها را خنثي کنند
اين ايده از مـدتـهـا قـبـل وجـود                 

تلاشهـاي بـراي آن شـده          .  داشته است 
بويژه دو سال قبل تـلاـشـهـايـي        .  است

شد و ما بـه گـرمـي از آن اسـتـقـبـال                    
و قرار بود کنفرانسي مشترک  .  کرديم

بـرگـزار شــود و نــمـايـنــدگـان احــزاب              
سيـاسـي و شـخـصـيـتـهـاي سـيـاسـي                  
بخشهاي مخـتـلـف کـردسـتـان در آن              

مـتـاسـفـانـه بـه دلـيـل             .  شرکت کنـنـد   
ــن                  ــيــش آمــد اي ــه پ ــي ک مشــکــلات

 . کنفرانس برگزار نشد

  
اکنون يک بار ديگر اين تـلاـشـهـا         

ما طبعا هنگاميکـه  . در جريان است 
در چنين کنفرانسي شرکت ميکـنـيـم         

در آنجا راه   .  حرف خودمان را ميزنيم 
و روشي که فکر ميکنيم براي خنثـي        
کردن اين توطئه ها کـارسـاز اسـت را         

و براي هـمـاهـنـگـي        .  مطرح ميکنيم 
بيشتر و کم ضـرر تـر کـردن مـبـارزه                 
مردم در هـمـه بـخـشـهـاي کـردسـتـان                
آنجا حـرف و سـيـاسـت خـودمـان را                 

مـن نـمـيـتـوانـم از           .  مطرح ميکـنـيـم    
همين حالا خوشبيني بيش از حـد از         

. نتايج چنين کنفـرانسـي اعـلام کـنـم           
اما مـطـمـئـن هسـتـم کـه نـفـس ايـن                    
کنفرانس قدمي اسـت کـه دولـتـهـاي             
منطقه تا اندازه اي نـاچـارنـد بـراي آن           

آنها را در مـقـابـل          .  حساب باز کنند  
عملي قرار ميدهد که نشـانـه تـعـادل            
قواي تازه اي از نيروها خواهد بود که     

 . بوجود آمده است
  

طبعا اگر در چـنـيـن کـنـفـرانسـي            
سياستي مشترک، بيانيه مشـتـرک و          
نقشه مشترکي تدوين و اعلام بشـود         
بــه هــمــان نســبــت جــنــبــش مــردم                
کــردســتــان در هــمــه بــخــشــهــاي آن              
احساس قدرت و اميدواري بيـشـتـري        

بـه هـمـيـن دلـيـل مـا بـه                 .  ميکـنـنـد   
. استقبال چنين کنـفـرانسـي مـيـرويـم           

تنها شرط ما اين است که نميتوانـيـم      
سازماني باشيم که به اين کـنـفـرانـس         
دعوت بشـويـم، بـلـکـه بـايـد مـا در                   
کميته برگزاري و تدارک اين کنفرانـس   

و در جـريـان       .  سهيم و شريک بـاشـيـم       
جزئيات کـار تـدارک ايـن کـنـفـرانـس                

 و بـا تـوجـه بـه          شرکت داشته باشـيـم       
ضوابطي که وجود دارد بتوانيم نقـش      

   .ايفا کنيم
اگر چنين کنفرانسي تشکيل شـد    
ما با تمام توان و با صـداقـت کـامـل          
تلاش ميکنيم به پيروزي کامل و يـا       

 . پيروزي نسبي آن کمک برسانيم
 *** 

 کنفرانس ملي کرد   ... نگاهی     "  ملي کرد       " کنفرانس        
  

 مصاحبه ابراهيم عليزاده با تلويزيون کومله       
 و سياست کومله در مورد اين کنفرانس         

متن زير ترجمه کردي به فارسي و عين مصاحبه ابراهيم عليزاده         
 با تلويزيون کومله در اين مورد است       



 
588شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 
ناسيـونـالـيـسـم و مسـئلـه مـلـي                  
ــوم،                    ــخـــش سـ ــر از بـ ــت آخـ ــمـ قسـ

) انترناسيوناليسم و مسـئلـه مـلـي           ( 
در نوشتـه مـنـصـور حـکـمـت تـحـت                  

ملت، ناسيوناليسم و برنامـه  "  عنوان  
اسـت کـه در ايـن          "  کمونيسم کارگري 

 شماره ايسکرا بچاپ رسيده است
 ايسکرا

 
مساله ملي، بعنـوان يـک تـقـابـل           
اجتماعي بر مبناي هـويـتـهـاي مـلـي          
که چنـان اوج مـيـگـيـرد کـه جـدايـي                  
سياسي را بعنـوان يـک راه حـل طـرح               
ميکند، از کجا پيدا ميشـود؟ نـفـس         
وجــود هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف           
پيدايش يک مساله ملـي در جـامـعـه           

مـثـالـهـاي     . را اجتناب ناپذير نميکند 
همزيستي بي مشکل و کم اصطکـاک    
مليتهاي مختلف در چـهـارچـوبـهـاي           

وجــود .  کشـوري واحــد بســيــار اسـت         
ستم و تبعيض ملي هم هنوز مـعـادل      
ــاس                  ــي ــه مــلــي در مــق ــروز مســال ب

ــيــســت        ــاعــي ن ــاري     .  اجــتــم در بســي
کشورها تبعـيـضـات مـلـي در عـيـن               
اينکه يک واقعيت مـحـسـوس و رنـج            
ــيــتــهــاي فــرودســت              ــدگــي مــل آور زن
هستند، با اينحال در متن مناسبـات     
قـوام گـرفــتـه اقــتـصـادي و سـيـاســي                
موجود در جامعه، بـراي خـود آحـاد            
مليت فرودست فرعي تر از آن جـلـوه           
گر ميشوند که يک کشمکش سياسـي   

مـبـارزه بـراي      .  حاد را ايجـاب کـنـنـد        
رفع اين تبعيضات در مـوارد بسـيـار           
زيادي به بروز يک مسالـه مـلـي بـراي          

  .آن جامعه منجر نميشود
  

واقعيت ايـنـسـت کـه بـراي پـيـدايـش                 
مساله ملي بايد ناسيوناليسم بعنـوان    
يک ايدئولوژي و حرکت اجتماعـي پـا          

تفـاوت  . به وسط صحنه گذاشته باشد 
هاي ملي و قومـي و نـابـرابـري هـاي              
اقتصادي و اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي               
برحسب تعـلـقـات مـلـي، واقـعـيـاتـي               

هسـتــنــد کــه در دسـت جــنـبــشــهــاي              
اجتماعي مختلف به سـرانـجـامـهـاي          

لـيـبـرالـيـسـم و         .  مختلفـي مـيـرسـنـد       
کمونيسم و سـوسـيـال دمـوکـراسـي و            
نـاسـيـونـالـيـسـم بـا ايـن واقـعـيـات و                     

. پتانسيلها يکسان رفتار نـمـيـکـنـنـد          
ناسيونالـيـسـم آن جـريـانـي اسـت کـه                 
ميخواهد به اين شکافها و تـفـاوتـهـا          

ناسيـونـالـيـسـم      .  ببخشد سياسيتبلور
آن جرياني اسـت کـه ايـن تـفـاوتـهـاي                 
بالفـعـل و بـالـقـوه را مسـتـقـيـمـا بـه                      
مساله قدرت سيـاسـي و ايـدئـولـوژي           

  .حاکميت ربط ميدهد
  

قبلا گفتم که ناسيوناليسم مـحـصـول         
برعکـس،  .  خودپرستانه ملتها نيست  

ملتها و خودپرستي و تعصبات ملـي     
. شان مـحـصـول نـاسـيـونـالـيـسـم انـد                

ناسيوناليسم، مستقـل از ايـنـکـه در            
چه دوره اي و بر متن کـدام رونـدهـاي         
پايه اي در قلمرو اقتـصـادي سـيـاسـي         
پا به ميدان ميگذارد، يک ايدئولـوژي    
بورژوايي بـراي سـازمـانـدهـي قـدرت             

ايدئولوژي اي است کـه  . طبقاتي است 
تلاش ميـکـنـد حـکـومـت طـبـقـاتـي                
بورژوا را به نحوي سازمان بـدهـد کـه            
محصول و تجسم سياسي خاصيت و       
مشخصـات ذاتـي مشـتـرکـي مـيـان              

هـويـت مـلـي       .  اتباع آن جلوه گر شـود   
سنگ بناي استراتژي ناسـيـونـالـيـسـم          
در ســازمــانــدهــي دولــت طــبــقــاتــي           

دولت طبقه حـاکـمـه،    .  بورژوازي است 
تجسم خارجـي ذات و هـويـت مـلـي                
مشترک و ماوراء طبقـاتـي اتـبـاعـش         
قلمـداد مـيـشـود، حـال آنـکـه بـطـور                  
واقعي اين هويت ملي اتباع جـامـعـه         
است که تـجـسـم درونـي و انـعـکـاس                
ايدئولوژي ناسيوناليسـتـي قـدرت در         

ــهــا اســت        ــيــازهــاي      .  اذهــان آن ايــن ن
سازمانيابي قدرت طبقاتي بـورژوازي   
است که براي ناسيـونـالـيـسـم اخـتـراع            
مقوله ملت و هويت ملي را ايـجـاب          

  .ميکند
 

مسـالــه دولــت و قـدرت سـيــاسـي و                
رابطـه آن بـا مـلـت و هـويـت مـلـي،                     

. مساله محوري ناسيونالـيـسـم اسـت        
سهم ناسيوناليـسـم در خـلـق مسـالـه               
ــا و                  ــه ــدن اصــطــکــاک ــي، کشــي مــل
تفاوتهاي ملي از قلمرو اقتصـادي يـا         
فرهنگي به قلمرو سياسـت و مسـالـه         

مــادام کــه تــفــاوتــهــا،       .  قــدرت اســت  
نابرابريها، کشمـکـشـهـا و تـنـشـهـاي              
ملي و قـومـي صـريـحـا بـه مسـالـه                    
دولت و حاکميـت ربـط پـيـدا نـکـرده               
اند، هنـوز مسـالـه مـلـي بـه مـعـنـي                   

کـار  .  اخص کلمـه بـروز نـکـرده اسـت            
ناسيوناليسم اينست که ايـن گـذار بـه          
قلمرو سـيـاسـت و قـدرت دولـتـي را                 

 .تضمين کند
  

مساله ملي بيش از هـرچـيـز نـتـيـجـه               
ملي بودن فلسـفـه قـدرت دولـتـي در              

نـاسـيـونـالـيـسـم مـلـت            .  جامعه اسـت  
بالادسـت و بـه مـيـدان آوردن دولـت                
بعنوان ابزاري در تضمين برتري مـلـي      
و قانونيت بخشيـدن بـه تـبـعـيـضـات               
ملي يک سرچشـمـه اصـلـي پـيـدايـش               
مساله مـلـي در چـهـارگـوشـه جـهـان                

ستم ملي به معنى اخص کلمـه   .  است
نـابـرابـري    .  مقوله اي سـيـاسـي اسـت          

هاي موجود در امکانات اقـتـصـادي       
و فرهنگي ميان مليتهـاي مـخـتـلـف         
در نــظــامــي کــه در آن ايــدئــولــوژي               
حاکميت بر مليت مـبـتـنـي نـيـسـت،             
شانس کمتري براى تـبـديـل شـدن بـه               
يک کشمکش سياسي و شـکـل دادن            

  .به يک مساله ملي در جـامـعـه دارد      
 ١ ٠ 
اما سرکوبگري ناسيونـالـيـسـم مـلـت           
بــالادســت تــنــهــا مــنــشــاء و بســتــر             

وقـايـع   .  پيدايش مساله ملي نـيـسـت       
همين چند ساله اول دهه نود بروشنـي        
نشــان مـــيــدهـــد کــه حــرکـــتــهـــاي                
ناسيوناليستي قادرند تـحـت شـرايـط         
خاص بزرگترين جدالهاي مـلـي را بـر          
کوچکترين و فرعي ترين شـکـافـهـاي         

اگـر فـرمـول      .  ملي و قومي بنا کنـنـد   
عــامــي بــتــوان در مــورد پــيــدايــش             
مساله ملـي داد ايـنـسـت کـه وجـود                
مساله ملي به مـعـنـي اخـص کـلـمـه               
محصول عملکرد ناسيوناليسم اسـت      
و تـــقـــابـــل و رو در رويـــي حـــاد                      
ناسيوناليسمهاي مختلف مشـخـصـه       

وقـتـي   .  همه موارد مساله ملي اسـت   
اين رو در رويي عملا شکل گـرفـتـه و         

جــدال بــر ســر قــدرت تــحــت پــرچــم                
هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف مــيــان           
بخـشـهـاي مـخـتـلـف بـورژوازي بـالا                
گرفته است، ديگر منشاء اجتـمـاعـي        
و فرهنگي اصطکاکهاي اوليه چـيـزي       
را در مورد ماهيت و مبناي امروزي       

  .مساله توضيح نميدهد
  

مساله ملي محصول ناسـيـونـالـيـسـم          
امــا حــل آن بــارهــا بــه دوش             .  اســت

. سوسياليسم کارگري قرار مـيـگـيـرد        
بحث برسميت شـنـاسـي حـق جـدايـي             
يک ابزار مـهـم کـمـونـيـسـم و طـبـقـه                    
کارگر در قبـال بـن بسـت و بـحـرانـي                 
است که ناسـيـونـالـيـسـم و بـورژوازي              

بـه ايـن اعـتـبـار وارد            .  ببار آورده انـد   
شدن بـحـث حـق جـدايـي بـه بـرنـامـه                    
کـمـونـيـسـتـي بـه مـعـنـي بـرسـمـيــت                    
شناسي قدرت مخرب ناسيونـالـيـسـم        

بـرسـمـيـت     .  در دنياي بورژوازي اسـت     
شــنــاســي حــق جــدايــي، ســلاحــي در           

و .  مبارزه عليه ناسيـونـالـيـسـم اسـت          
اين آن جنبه اي از درک مارکسيسـتـي         
در قبال مساله ملي اسـت کـه بـطـور            

يــک .  ويــژه مــديــون لــنــيــن هســتــيــم          
کـه امـحـاء       «کمـونـيـسـم پـراتـيـک         »

تبعيضات و هويت هاي کاذب مـلـي         
تنها شعـاري بـر پـرچـم و آرزويـي در                 
دلش نيست، بلکه وظيفه اي است کـه   

. عملا در برابر خـود قـرار داده اسـت             
کمونيسم پـراتـيـکـي کـه مـيـخـواهـد                
اصول خويش را در جهان واقعي و در       
برابر نيروي عظيم جريانات بـورژوايـي    

برسميـت شـنـاسـي       .  به اجرا در بياورد 
حق جدايي ملل تحت ستم بعنوان راه       
حل مساله مـلـي، روشـي بـراي خـلـع               
سلاح ناسيوناليسم و بـورژوازي و راه          
باز کردن بـراي خـلاـصـي تـوده مـردم              
کــارگــر و زحــمــتــکــش از تــاثــيــرات             
مخرب ناسيوناليـسـم بـر ذهـنـيـت و               

  .زندگي شان است
  

ــه ايــن                    ــحــث در عــيــن حــال ب ايــن ب
معناست که برسمـيـت شـنـاسـي حـق            
جـدايـي زمــانـي مــوضـوعـيــت پـيــدا             
ميکند که جريانات ناسيونـالـيـسـتـي         
پـيــشـروي قــابـل مـلاحــظــه اي کــرده              
باشند و خرافات خويش را بـه نـيـروي         

. مادي در جامعه تبديل کرده بـاشـنـد     
بخصوص ايـنـکـه کـار را بـه قـلـمـرو                   
کشمکش فعـال در عـرصـه سـيـاسـي              

وجود ناسيوناليسـمـي   .  کشانده باشند 

که هنوز در قلـمـرو فـرهـنـگ و ابـراز                
وجــود فــرهــنــگــي مــانــده اســت،                  
ناسيوناليسمـي کـه هـنـوز در مـيـان               
ملت مربـوطـه، چـه بـالادسـت و چـه                
فرودست، يک جـريـان حـاشـيـه و يـک                
گروه فشار کـوچـک اسـت، پـريـدن بـه                

. بحث حق جدايي را موجه نـمـيـکـنـد        
برسميت شناسي حق جـدايـي درمـان          
دردي اسـت کـه عــمـلا عـارض شــده               
باشد، واکسني بـراي پـيـشـگـيـري از              

يـک وجـه ديـگـر         .  مساله ملي نيسـت   
اين بحث اين است که مسـائـل مـلـي            
موجود ممکن است در سير تاريـخـي     
از دور خارج شوند و مسائل جـديـدي         

شکاف مـلـي   .  به جلوي صحنه بيايند 
اي که امروز به يک معضل سياسي و       
ــدل نشــده،                ــاعــي مــحــوري ب ــم اجــت
ميتواند در ظرف چند سال بـه هـمـت          

تشـخـيـص    .  ناسيوناليسم چنين شـود    
کنکرت مساله در هـر مـورد، شـرط            
لازم اصوليت کمـونـيـسـتـي در قـبـال              

  .مساله ملي است
  

فرمولبندي مـا مـبـنـي بـر مـرتـبـط                 
ــه                    ــي بـ ــدايـ ــث حـــق جـ ــحـ کـــردن بـ

به معني سـيـاسـي       مساله ملي  وجود
کلـمـه، کـمـک مـيـکـنـد بـتـوانـيـم بـر                      
ــي                ــســت ــي ــال ــون ــاســي ــف ضــد ن وظــاي

ــه            کــمــونــيــســم   ــروز مســال قــبــل از ب
مـبـارزه   . تاکيد بيشتري بگذاريم  ملي

فعال با ستم و تبعيض ملي، فراخـوان      
بـه يــک مــبــارزه ســراســري بــراي يــک             
جامعه برابر و بـي تـبـعـيـض، افشـاي            
ناسيوناليسم و مـنـافـع و مـحـتـواي               
ــوي                      ــر دو سـ ــي آن در هـ بـــورژوايـ
کشمکشهـاي مـلـي، تـبـلـيـغ هـويـت                
طبقاتي مشتـرک کـارگـران و هـويـت             
انساني مشـتـرک هـمـه مـردم و نـقـد                  
نگرش تعصب آميز ناسيوناليـسـتـي،       
ايــنــهــا وظــايــف اصــلــي و حــيــاتــي              
کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليسـتـي      

فرمولبندي برنـامـه   .  و افق ملي است   
" حـق مـلـل     " اي ما با قرار دادن بحث      

در چهارچوب معين و دامـنـه شـمـول          
مــحــدود و واقــعــي آن، جــنــبــش                   
کمونـيـسـتـي را آنـطـور کـه بـايـد در                    
تخاصم آشتي ناپذير با ناسيونالـيـسـم       
تعريف ميکند و در اکثـريـت عـظـيـم             
ــرا                    ــيــه آن ف ــعــرض عــل ــه ت مــوارد ب
ــکــه مــا را از                  ــدون آن مــيــخــوانــد، ب
ابزارهاي سياسي واقعي براي دخـالـت       
واقعي در بحرانهاي ملي در جـامـعـه           

  .محروم کند
مجموعه آثار منصور حکمت  

  ١٧٨  تا    ١٤١ جلد هشتم صفحات 
 *** 

 ناسيوناليسم و مساله ملي   
 

 منصور حکمت       

 
 



 
588شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 حکومت شورايي  
  

دوران معاصر بيش از هـر زمـان بـي             
حقوقي واقعي مردم و ظـاهـري بـودن           
دخـالـت آنـهـا در امـر حـکـومـت در                   
دموکراسى هاي ليبرالي و پـارلـمـانـي         

جامعه اي   . را به نمايش گذاشته است 
که بخواهد دخالت توده وسـيـع مـردم         
را در دولـت و در تصـويـب و اجـراي                
قوانين و سيـاسـتـهـا تضـمـيـن کـنـد،                 
نـمــيـتــوانـد بــر پــارلـمــان و ســيـســتــم                

. دموکراسي نـيـابـتـي اسـتـوار بـاشـد              
اعمال حاکميت در سطوح مـخـتـلـف،       
از سـطـح مـحـلـي تـا سـراسـري بـايـد                    
توسط شـوراهـاي خـود مـردم انـجـام              
شود که همه هم به مثابه قانونگذار و     

. هم مجرى قـانـون عـمـل مـيـکـنـنـد                
عاليتـريـن ارگـان حـکـومـتـي کشـور               
کنگره سراسري نمايندگـان شـوراهـاي       

 ١٦ هر فرد بـالاى      .  مردم خواهد بود  
ســال عضــو صــاحــب راي شــوراي                
محلي خود محسوب ميشود و حـق        
دارد خود را براي کـلـيـه مـقـامـات و               
ــا                  پســت هــاي شــوراي مــحــلــي و ي
نمايندگى در شوراهاى بالاتر کانـديـد        

  .نمايد
 

 انحلال ارتش  
 

ارتش و نيروهاي مسلح حـرفـه اي در         
جامعه موجود جز دار و دسـتـه هـاي          
مسلح و اجير طبقه حاکم نيستند کـه        
به هزينه کارگران و مردم زحـمـتـکـش           
براي تحت انقياد نـگـاهـداشـتـن خـود            
ــاســداري از مــنــافــع                   آنــهــا و نــيــز پ
اقتصادي و بازار داخلي بورژوازي هـر     
کشور در مقابل ديگري سازمانـدهـي      

عليرغم اينکه طبـقـه حـاکـم       .  شده اند 
ميکوشد تـحـت عـنـاويـن مـخـتـلـف               

ماهيت طبقـاتـي و مصـرف واقـعـي              
ارتـش خـويــش را بــپـوشـانــد و آن را                 
ارگـانـي عـمــومـي و عـام الـمـنــفـعــه                  
قلمداد نمايد، رابطه تنگاتنگ ارتـش       
ها با طبقات حاکمه و نقـش آنـهـا در            
حراست از منافع اربابان جامعه بـراي      
ــقــط در                    ــه ف ــع مــردم، ن تــوده وســي
کشـورهــاي آســيـايــي و آفـريــقـايــي و              
آمريکاي لاتيني که نقش سـرکـوبـگـر         
ارتش و پليس در آنها بـرجسـتـه تـر و            
علني تر بوده است، بلکه در اروپـا و          
آمـريـکـاي شـمـالـي هـم کـه اسـطـوره                   
ارتش غيـر سـيـاسـي رواج بـيـشـتـري                
داشته است، کـامـلا قـابـل مشـاهـده              

  .است
  

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري مـدافــع                
برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه       

  .اي است
  

ــر                  ارتــش و ســپــاه پــاســداران و ســاي
نيروهاي مسلح حرفه اي و نيـز کـلـيـه          
سازمان هاي نظامي و انـتـظـامـي و              

بـايـد    مـخـفـي   جاسوسي و اطلاعاتـي      
  .منحل گردند

  
نـيــروي مــيــلــيــس شــوراهــاي مــردم،          
مبتني بر آموزش نظامي عمومـي و     
شرکت همگاني در وظايف انتظـامـي       
و دفاعي، جايگزين ارتش حرفه اي و       

  .مافوق مردم ميشود
 

حـزب کـمـونـيـســت کـارگـري بـعــلاوه               
معتقد است کـه اصـول زيـر بـايـد در                
هرحال و تحت هر شرايطي مـادام کـه           
نيروهاي مسلح وجود دارنـد بـه اجـرا           

  :در آيند
 

لغو اطاعت بي چون و چراي پائيـن از      

هـر فــرد    .  بـالا در نــيـروهــاي مســلــح         
نظامي حق دارد از اجراي دستـوراتـي         
که به نـظـر او بـا قـوانـيـن کشـور در                     
تناقض باشد و يا با اصول انسـانـي و        
وجداني وي مـغـايـرت داشـتـه بـاشـد                

  .امتناع نمايد
 

هر کس حق دارد از شرکت در جـنـگ         
و يا هر فعاليت نظامي که با اصول و     
اعتقادات وي مغايرت داشـتـه بـاشـد           

  .امتناع نمايد
 

نيـروهـاي انـتـظـامـي بـايـد در حـيـن                   
ماموريت و انـجـام وظـيـفـه انـيـفـورم               
نظامي خود را بتن داشـتـه بـاشـنـد و              
اسلحه خود را به نحوي حـمـل کـنـنـد            

تشکيل نيروي مسـلـح     .  که ديده شود  
فاقد اونيفورم و يا انـجـام مـامـوريـت           
بعنوان پليس مسلح در لباس سيويـل     

ايـن حـق هـر شـهـرونـد             .  ممنوع است 
است که بتوانـد از حضـور نـيـروهـاي              
انتظامي مسلح در محيط پيراموني      

مـحـل کــار، زيسـت، تـردد و             ( خـود    
  .مطلع شود) غيره

 
افراد عضـو نـيـروهـاي نـظـامـي حـق                 
دارند در فعاليت هاي سياسي شرکـت     
کنـنـد و در احـزاب سـيـاسـي عضـو                  

فــعــالــيــت احــزاب ســيــاســي،       .  شـونــد 
اتحاديه هـا و سـايـر تشـکـل هـا در                    

  .درون نيروهـاي نـظـامـي آزاد اسـت            
 

  لغو بوروکراسي مافوق مردم                        
 و شرکت مستقيم مردم در اداره امور                                 

  
انتخابي شدن کليه مقامات و پسـت          
هــاي ســيــاســي و اداري در کشــور                
توسط مردم و قابل عـزل بـودن آنـهـا              
ــتــخــاب                 هــر زمــان کــه اکــثــريــت ان

افـرادي کـه     .  کنندگان آنها اراده کننـد    
به مشاغل سياسي و اداري کشـوري          
انـتـخـاب مـيـگـردنــد بـايـد حـداکـثــر                 
حقوقي معادل مزد متـوسـط کـارگـر          

اعـــمــال نــظـــارت      .  دريــافــت دارنــد      
مستقيـم مـردم از طـريـق نـهـادهـاي                
شورايي بر فعاليـت کـلـيـه نـهـادهـا و               

ساده کـردن سـلـسـلـه        .  مقامات اداري 
مراتب، زبان و مـقـررات کـار ادارات            
دولتي به نحوي که دخالـت و اعـمـال             
کنترل شهـرونـدان بـر آن بـه سـهـولـت                 

  .عملي باشد
 

ارتقاء استانداردهاي اخـلاق اداري و          
وجدان کار و احتـرام بـه شـهـرونـدان و             

سـوء اسـتـفـاده مـقـامـات            .  مراجعـان 
اداري از مــوقــعــيــت شــغــلــي، رشــوه           
خواري، پارتي بازي، اعمال تـبـعـيـض       
ــات                 و عــدول از ضــوابــط و مصــوب
قانوني يا تعلل در اجراى آنـهـا، بـايـد             
بعنوان جرائم عـمـده در دادگـاه هـاى              

. عادي مورد تـعـقـيـب قـرار بـگـيـرد               
ممنوعيت اکيد استفاده از امکانـات      
و تسهيلات مربوط به منصب اداري      

  .براي مصارف شخصي
 

حق بدون قيد و شرط افراد بـه اقـامـه           
دعوا عليه هر مقام دولتي در دادگـاه      

  .هاي عادي
 

  برقراري دادگستري مستقل                       
 و تامين عدالت قضايي براي همه                            

 
سيستم قضايي و مفهوم عدالت   

قضايي در هر نظامي انعکاسي از     
مناسبات اجتماعي و بنيادهاي    
.  اقتصادي و سياسي در آن است   

قلمرو قضا، اعم از پيکره قوانين و     
تلقي حاکم از حق و انصاف و عدالت     
تا نهادها و سيستم اداري و روش قوه        
قضائيه، بخشي از روبناي سياسي       
در جامعه است که شالوده اقتصادي       
و طبقاتي موجود در جامعه را  

به اين اعتبار     . حراست ميکند
عدالت قضايي واقعي و برخورداري       
يکسان همه از آن، و قضاوت و       
حکميت براستي مستقل و  
منصفانه، منوط به دگرگوني 
 بنيادي جامعه طبقاتي موجود است  

  
در اين راستا، و بمنظور تضمين   
عادلانه ترين موازين قضايي ممکن       
در جامعه موجود، حزب کمونيست  
کارگري خواهان تحقق فوري اصول    

. پايه زير است    
  

استقلال حقوقي کامل قضات،     
دادگاه ها و سيستم قضايي از قوه         

.مجريه  
  

انتخابي بودن قضات و ساير       
قابل  . مقامات قضايي توسط مردم

عزل بودن آنها هرگاه که اکثريت        
  .انتخاب کنندگان اراده کنند   
لغو دادگاه هاي ويژه و رسيدگي به     
 کليه جرائم در دادگاه هاي عادي    
 

.  علني بودن کليه محاکمات   
 
تشکيل دادگاه با حضور هيات     

.  منصفه در کليه جرائم عمده جنايي      
حق متهم و وکلاي او در رد و قبول 
  .قاضي و اعضاي هيات منصفه  
در کليه محاکمات اصل بر برائت       
متهم است و بار اثبات جرم بر عهده    
  .دادستان و يا طرف شاکي قرار دارد        
 ١ 
موازين قضاي کشور و حقوق فرد در    
قبال دستگاه قضايي در جزئيات   
بيشتري در بخش هاي ديگر اين        

. برنامه ذکر شده اند  
 

 *** 

 ساختار و ارگان هاي قدرت سياسي    
 بخشي از يک دنياي بهتر، برنامه حزب کمونيست کارگري        

 تن از کارگران ٥ اخراج 
 زرين بنا پارسيان

 
طبق خبر رسيده به اتحـاديـه آزاد          

بـه دنـبـال اعـتـراض            کـارگـران ايـران،     
کارگران شرکت زرين بنا پارسـيـان بـه           

 ماه حقوق مـعـوقـعـه        ٤ عدم پرداخت   
خود، کارفرماي اين شرکت اقـدام بـه           

.  تن از ايـن کـارگـران نـمـود              ٥ اخراج  
کارخانه واقع در جـاده دهـگـلان             اين

ــده                ــنــ ــنــ ــد کــ ــيــ ــولــ ــدج تــ ــنــ ســــنــ
ــاشــد و         UPVC پــروفــيــل  مــي ب

 کـارگـر زن و مـرد          ٦٠ داراي بيش از    

ــانــه            .  اســت ــارخ ــن ک ــارفــرمــاي اي ک
کـارگـران را قـبـل از شـروع بـه کــار،                   
مجبور به امضاي قراردادهاي سفـيـد      

تا در هـر  .  و نيز استعفا نامه مي کند  
زمان که خود اراده کـرد بـراي اخـراج             

از نـظـر     .  آنان با مانعي روبرو نـبـاشـد        
کـــارگـــران ايـــن کـــارخـــانـــه اخـــراج             
همکارانشان تـنـهـا بـه مـنـظـور زهـر                
چشم گرفتن از بقيه کـارگـران بـوده و              
دليلي براي اخراج آنان وجود نـداشـتـه          

اخـيـرا مـديـريـت ايـن شـرکــت              .  اسـت 
بـجــاي پــرداخــت حــقــوق کــارگــران و            

رسيدگي به ساير مطالـبـات آنـان، بـا            
اجراي تفکيک جنسيتي در کـارخـانـه         
اقـدام بــه جــدا سـازي مـردان و زنــان                 

  .کارگر نموده است
   اتحاديه آزاد کارگران ايران

 *** 
 

نيروهاي انتظـامـي و      
 امنيتي جمهوري اسلامي 

همچنان کارگران مرزي 
 قرار  را مورد حمله

  . دهند مي
 

ــيــروهــاي         در ادامــه       حــمــلات ن
انتظامي رژيم اسـلامـي بـه کـارگـران             

   ســالــه  ٢٠ مـرزي، ايــن بــار جــوانــي           
 .قرباني حملات نيروي انتظامـي شـد       

تعـدادي از کـارگـران          عصر روز جمعه    
 کـمـيـن          سـردشـت بـه        مرزي منـطـقـه       

نيروهاي انتظامي افـتـادنـد و بـر اثـر              
اي     سـالـه    ٢٠ تيرانـدازي آنـان، جـوان          

 چنـد مـاه پـيـش          بنام رحيم قرباني که   
از سـوي     .شد  بود، کشته    ازدواج کرده 

ديـگــر کــارگــر مــرزي ديــگــري بــنــام            
سيوان فتحي فرزند محمد، از اهـالـي       

از توابـع نـوسـود، بـر         "  زل وه" روستاي  
اثر تيرانـدازي مـأمـوريـن انـتـظـامـي               

 .رژيم جمهوري اسلامي مجـروح شـد       
بـه     تاکنون صدها تن از کارگراني که        

دليل عدم امکانات مالـي و  اخـراج              
امـرار     از مـراکـز کـارگـري نـاچـار بـه                 

معاش از طريق حمل کالا در مـرزهـا      
اند، بدست نـيـروهـاي انـتـظـامـي               شده

 .اند  قتل رسيده جمهوري اسلامي به
 

 *** 

 

 
 

 



 
588شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی
 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

 ۱ از صفحه  
امسال شـرايـط و اوضـاع          ... اما

نسبت به سال گذشته اميدوار کـنـنـده        
چون امسال از حذف يارانه هـا  . نيست

گرفته تا گراني هاي سـرسـام آور و از             
همه مهمتر بيکارسازي هـاي فلـه اي          
وازدياد لشگر ذخيره بـيـکـاران، هـمـه            
خبر از جيب هاي خالي خانـواده هـاي        

بنابراين وضعـيـت   . کارگري مي دهند 
امسال نيز همانند سال هـاي گـذشـتـه          
به آمار دانش آموزانـي کـه نـاچـار بـه              
ــد مــي                   ــل مــي شــون تــرک تــحــصــي

گرچه پس از تعطيـلـي مـدارس       .افزايد
در پــايــان مــاه خــرداد، اکــثــر دانــش             
آموزان علي رغم ميل باطني شان پـا      
به بازار بي رحم کار گذاشـتـنـد، بـازار             
کاري که مـتـنـاسـب بـا سـن وسـال و                  

از سـاعـات     .  توانايي هاي آنان نيسـت    
طولاني کار گرفتـه تـا دسـتـمـزدهـاي             
پايين و ناامني شغـلـي و نـا ايـمـن و                 
غيـر بـهـداشـتـي بـودن مـحـيـط کـار                   
همگي حاکي از پايـمـال شـدن حـقـوق            
اين نوجوانان و کودکان در بـازار کـار          

با انجام چنين کارهايي نه تنهـا  .  است
حقوق آنان ضـايـع مـي شـود، بـلـکـه                 
ــارهــاي ســخــت و زيــان آور کــه                      ک
متناسب با آنان نيست سلامتـي آنـان        

هـيــچ ارگــان و      .  را تــهـديــد مــيـکــنــد       
مـرجــعـي بــه تــبـعــات آن پــاسـخــگــو              

ايـن در حـالـي صـورت مـي               .نيسـت 
قـانــون کـار بــا         ٧٩ گـيـرد کـه مـاده           

صراحت به کـار گـمـاردن کـودکـان و               
نوجوانان کم سـن و سـال را مـمـنـوع                 

ولي کجاسـت چشـم     .  اعلام کرده است 
بينا و گـوش شـنـوا؟اگـر بـراي چـنـد                  
لـحــظــه هـم کــه شـده قــيــافـه خســتــه                 

نــوجــوانــي را کــه غــروب از ســرکــار              
بازگشته و توان حتي شـام خـوردن را             
ندارد و قبل از انداختن سفره بي رونـق    
خانواده به خـواب مـي رود، تـجـسـم               
کنيد، لحظه اي چهره آفتاب سـوخـتـه           
او و دســتــان تــاول زده اش را نــگــاه                 

و بـعـد از هـفـتـه هـا او را بـا                      .  کنيد
دستان چيـن و چـروک خـود اقـدام بـه                 
شــمــارش آن شــنــدر قــاز پــولــي کــه                
روزهاي زياد با کار خود بدسـت آورده      

پولي که در زيـر آفـتـاب داغ        .  ميکند
تابستان در کوره پـزخـانـه هـا هـزاران               
خشت زده، يا در حياط کـارگـاه هـاي           
قالي شويي فرشهاي خيس و سنگـيـن      
را بــر دوش حــمــل کــرده، يــا در                        
ــاره هــاي                    ــا و مــغ ــري ه ــي ــچــرگ ــن پ
مکانيکي يا بر سـر چـهـار راه هـا از                 
آدامس فـروشـي و دسـتـمـال کشـيـدن               
شيشه ماشين ها، يـا در جـمـع آوري              
خرده نان و وسايل کهنه در محلات و     

تـمـامـي ايـنـهـا حـاصـل             ...  باربري و  
چهره آفتاب سـوخـتـه و رنـج             دسترنج

ديده اين نوجوانان را بـه تصـويـر مـي            
که براي بدست آوردن شنـدرقـاز    .  کشد

پول، روزانـه تـوهـيـن و سـرکـوفـت و                  
سـه مـاه     .  تحقير را به جان مي خـرنـد       

تعطيلي که مي بايست در کلاـسـهـاي      
تابستاني يا در کلوپ هاي ورزشـي و       
برنامه هاي تفريحي و سرگرمي يا در     
مسافرت هاي تابستاني سـپـري شـده          

و اما آن روي سـکـه؛ خـانـواده               .باشد
نگران از آتيه فرزند خود را به هـر آب            
و آتشي مي زند تا بلکه بتواند بـه هـر      
صورت ممکن هـزيـنـه هـاي مـدرسـه             

در اواخـر    .  فرزند خود را تـهـيـه کـنـد            

ايــن اضــطــراب هــا و          شــهــريــور مــاه   
نگراني ها به اوج خود مي رسـد و ده         
ها سوال چه کنم چه نکنم اذهان را بـه          

آيا اين مبـالـغ   .  خود مشغول مي کند   
کمي که حـاصـل دسـتـهـاي تـاول زده               
فرزندم جمع شده است، امکان برآورده       
شـــدن نـــيـــازهـــاي مـــدرســـه اش را               
ميدهد؟با ايـن پـول لـبـاس مـيـشـود                
خريد يا کتاب و کيف و لـوازم ديـگـر              
مدرسه؟ کدام يک اولـويـت دارد و بـا             
اين گراني مگر مي شود همه را تهيـه    
کــرد؟نــگــرانــي و اضــطــراب بــاز هــم            

بـايـد بـه دنـبـال راه            .  بيشتر مي شـود   
دو راه بـيـشـتـر پـيـش پــا               .  چـاره بـود    

يا بايد فرزند را قانع نمود کـه  .  نمانده  
کـيـف و شـلــوار سـال گـذشـتــه را بــه                    
کفاشي ببرد و آن هـا را وصـلـه پـيـنـه              

يـا  .  کند، که کار ساده اي نخواهد بود    
ــد از ادامــه                  ــرزن ــصــرف شــدن ف مــن

اينها دغدغـه   .تحصيل و ترک مدرسه 
. تعداد معدودي از خانواده ها نيـسـت   

بلکه اکثريت خانواده هاي زحمتـکـش       
به درجات مخـتـلـف گـرفـتـار چـنـيـن                 

اين سايه هاي شـوم  .  مصائبي هستند 
بـيـش از پـيـش روي سـر کـارگـران و                    
خــانــواده هــايشــان ســايــه افــکــنــده و            
فرزندان اين اکثريت ها انـگـار سـزاوار          

 .چنين زندگي نکـبـت بـاري هسـتـنـد             
کـارگـر اخـراجـي        شريف ساعـد پـنـاه        

کارخانه پرريس وعضو هيئت مـديـره        
ــارگـــران ايـــران                  ــاديـــه آزاد کـ ــحـ  اتـ
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 برگرفته از سايت          
 اتحاديه آزاد کارگران ايران                  
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